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یادداشت

‌بازنگری در کارکرد اجتماعی 
خانواده‌ها

در دوره‌ای که ســـن زن و مرد گویای یکسری ویژگی‌ها 
اســـت، هر نوع اتفاقی نیاز به تناســـب با این ویژگی‌ها 
دارد. اگـــر ازدواج و طـــاق در ســـنی خـــاص رخ دهد، 
در آن دوره ســـنی، فـــرد مســـتعد یکســـری حـــالات و 
پیامدهـــای متناســـب اســـت. ایـــن پیامدها بـــه طور 
مستقیم به ســـن و سال مرتبط نیســـت، بلکه ناشی 
از جای خالی تمهیداتی اســـت که در این سنین مورد 
توجه جامعه ما قـــرار نمی‌گیرند. چه برای میانســـال 
و چه جـــوان، در هر صورت لازم اســـت که در مواجهه 
هـــر اتفاقی که برای شـــان محتمل اســـت، تمهیداتی 
اندیشیده شـــود. درغیر این صورت و در مواقع بحرانی 
کار او بـــا مشـــکل مواجـــه شـــده و از این میـــان برخی 

دچار آســـیب می‌شوند.
آنچه در طلاق‌های زیر 25 ســـال مشـــاهده می‌شـــود، 
ضعف شـــدید کارآمدی اجتماعی است. اما این ضعف 
کارآمـــدی مخصوصـــاً برای زنـــان دقیقاً پـــس از طلاق 
هویدا می‌شـــود؛ چرا که پیش و پـــس از طلاق، نقش 
و کارکرد اجتماعـــی )بلوغ( آنها متفاوت می‌شـــود. در 
حالـــی که به نظر می‌رســـد این زنان از آمادگی نســـبی 
بـــرای زناشـــویی برخوردارند، اما از آمادگـــی کافی برای 
نقـــش مســـتقل بهره‌منـــد نیســـتند. علاوه بـــر این، 
می‌توان در مورد آمادگی درصـــدی از آنان در خصوص 

زناشـــویی نیز تردید داشت.
زنـــان طـــاق گرفتـــه بـــرای تبدیل شـــدن بـــه نیروی 
انســـانی ماهر و تأمین درآمد خود از ایـــن راه، باید راه 
طولانـــی‌ای بپیماینـــد و از دیوارهای بزرگـــی بگذرند تا 
بتواننـــد کارکرد اجتماعـــی لازم را ارائه کـــرده و از قبل 

آن زندگـــی خـــود را مدیریت کنند.
مهارت شـــغلی، محـــور اصلـــی مهارت‌های یـــک فرد 
اســـت و افـــراد آســـیب دیـــده، بـــرای داشـــتن کارکرد 
اجتماعـــی ســـودآور، نیازمنـــد مهارت‌هـــای دیگـــری 
نیز هســـتند. با توجـــه به اینکـــه آموزش‌هـــای فنی و 
حرفـــه‌ای، مهارتی و دانشـــگاهی در این دوره به مراتب 
متفاوت از دوره دانشـــگاهی در ســـنین جوانی است، 
جـــای خالـــی برنامه‌هـــای بســـیاری که بـــرای جوانان 
عضو خانواده از ســـوی خانواده و برنامه‌های فرهنگی 
اجتماعی دانشـــگاه اجرا می‌شـــود، برای ایـــن گروه در 
نظر گرفته نشـــده و به ســـبب دغدغه‌ها، مشـــکلات 
و مســـائلی کـــه از زندگـــی روزمـــره بر ایشـــان تحمیل 
می‌شـــود عملاً جبـــران این برنامه‌ها ممکن نیســـت. 
اگرچه کلاس‌هایی به شـــکل مهارت اجتماعی و... در 
نظر گرفته شـــده اســـت، اما جای خالـــی آموزش‌های 

بنیـــادی دوره جوانی را هیـــچ وقت پـــر نخواهد کرد.
خانواده‌هایـــی کـــه در ســـنین پایین‌تـــری تشـــکیل 
می‌شـــوند، نیازمنـــد حفـــظ تـــوأم زندگی زناشـــویی و 
فراگیری کارکـــرد اجتماعی نیز هســـتند و در غیر این 
صـــورت، نه برای همه خانواده‌هـــا، بلکه برای درصدی 
از آنهـــا که منتهـــی به طـــاق می‌شـــوند، جابه‌جایی 
نقـــش شـــکل می‌گیـــرد. اگرچـــه برنامه‌های رســـمی 
گروه غالب خانواده‌هـــا را در نظر می‌گیرد، اما نیازمند 
این اســـت که بـــا برنامـــه‌ای جامع مهارت‌هـــای فنی، 
اجتماعـــی و فـــردی را بـــرای تمـــام افراد، بـــا ملاحظه 
ریســـک‌های احتمالـــی زندگی زناشـــویی مـــورد توجه 
قـــرار دهد. رشـــد آمار طـــاق، این موضوع را بیشـــتر 
گوشـــزد می‌کند و نیازمند این اســـت که هشـــدارهای 
آماری مربوط به طلاق و آســـیب‌های پـــس از آن مورد 

توجه قـــرار گیرند.
اگرچـــه نکتـــه مهم بـــرای طلاق‌هـــای زیر 25 ســـال، 
جابه‌جایـــی نقـــش و اهمیـــت توجـــه بـــه کارکـــرد 
اجتماعـــی به خصـــوص در مـــورد زنان طـــاق گرفته 
اســـت، امـــا طـــاق در این ســـن، نشـــان می‌دهد که 
کارکـــرد اجتماعـــی افراد در ذیـــل خانواده نیـــز در این 
گـــروه مخـــدوش می‌شـــود. به بیـــان دیگـــر، آموزش 
روابط زناشـــویی، یا انتخاب همســـر، پشـــتیبانی‌های 
اقتصادی، آموزشـــی و... بـــرای خانواده‌های آســـیب 
دیده، بـــه خوبـــی انجام نگرفتـــه و به همین ســـبب 
اســـت که شـــاهد افزایش آمـــار طلاق در این ســـنین 
هســـتیم. در نتیجه نیازمند بازنگـــری در نحوه تعلیم 
و تربیـــت جوانـــان بـــرای ازدواج، انتخـــاب همســـر، 
تصاحب کارکرد اجتماعی و یادگیری زندگی زناشـــویی 
و تـــاب‌آوری در برابـــر فشـــارهای زندگی هســـتیم. به 
ایـــن صـــورت در دوره ســـنی زیـــر 25 ســـال، طـــاق و 
ازدواج توجهـــی ویـــژه می‌خواهـــد، چرا که تشـــکیل 
خانـــواده نشـــان دهنده کارکـــرد اجتماعـــی بی‌نقص 
یا بلـــوغ کامل دو فرد بـــوده و جامعه آنهـــا را به عنوان 
شـــهروندانی بی‌نقـــص و دارای مهارت‌هـــای چنـــد 
بعـــدی فـــرض می‌کند. علائمـــی که از طـــاق زیر 25 
ســـال دریافت می‌کنیـــم، نشـــان می‌دهد کـــه توجه 
اساسی برای تشـــکیل خانواده سالم در شرایط عادی 
و حتی خانواده مســـتحکم و مقاوم در برابر فشارهای 
متعددی که در شـــرایط تحریـــم و بحران‌های متعدد 
بـــا آن مواجهیـــم، نیازمنـــد دقـــت و تفکر بـــه مراتب 
بیشـــتری از وضع فعلی اســـت. دگرگونـــی در جامعه 
ایرانی باعث شـــده اســـت کـــه خانواده‌ها با مســـائل 
جدیدتری مواجه شوند و تشـــکیل خانواده روز به روز 
دارای جزئیاتی وســـیع‌تر شـــود. لذا توجه نداشتن به 
جزئیات خانواده امروزی و بســـنده کردن به روال‌های 
جا افتاده پیشـــین و اصرار بر نادیده گرفتن مشکلاتی 
کـــه خانواده‌های در معرض آســـیب بـــا آن مواجهند، 
باعث می‌شـــود روز بـــه روز اتفاقات جدیـــد، آمارهای 
جدید و نگرانی‌هـــای جدیدتـــری در خصوص زندگی 
خانوادگـــی پدید آیند. در این خصوص نیاز اســـت که 
به ســـرعت و با دقت در خصوص آســـیب‌های هشدار 
دهنده اندیشـــید و جامعه و نهاد پـــر اهمیت خانواده 
را از خطرات جدیدتری که در آینده ممکن اســـت رخ 
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طلاق در هر ســـن و هر فرهنگی امری آســـیب‌زا اســـت. آســـیب‌های فردی و اجتماعی قابل 
تأملی در مســـیر طلاق وجـــود دارد اما همواره آســـیب‌های فردی و اجتماعـــی از هر نوعی که 
باشـــند برای گروه‌های ســـنی پایین‌تر یک جامعه زیانبار‌تر هســـتند، گروه‌های سنی پایین‌تر 
تجربـــه کمتری دارنـــد و در صورت مواجهه با طلاق درد بیشـــتری را متحمل می‌شـــوند. حالا 
با نگاهی بـــه آمارهای موجود متوجه می‌شـــویم که در ســـال‌های گذشـــته ســـن جدایی در 
کشـــور پایین آمده و در این حوزه باید بیش از قبل کار فرهنگی انجام شـــود چرا که همیشـــه 
پیشـــگیری بهتر از درمان اســـت و باید در حوزه ازدواج آگاهانه و تلاش بـــرای پایداری زندگی 
در ســـنین پایین، فعالیت‌های روان شناسی و فرهنگی بیشـــتری پیش‌بینی شود. براساس 
آخرین آمارها، میانگین ســـن طلاق برای زنان در کل کشـــور حدود ۳۳ ســـال برآورد شـــده و 
این در حالی اســـت که میانگین ســـن طلاق در متولـــدان دهه ۵۰ حدود ۳۱ ســـال و در دهه 
۶۰ حدود ۳۰ ســـال اســـت. با این حال میانگین ســـن طلاق برای متولدان نیمـــه اول و دوم 

دهه ۷۰ به ترتیب به ۲۲ ســـال و ۱۸ ســـال رسیده است.

بدبینی بعد از طلاق در سنین پایین
 از موضوعات مهم دیگری که گروهی از افرادی را که در سنین 

پایین جدا می‌شوند، درگیر می‌کند، این است که آنها نسبت به 
جنس مخالف و ازدواج مجدد بدبین می‌شوند، این در حالی 

است که هر فردی بعد از جدایی، حق دارد برای زندگی آینده خود 
تصمیم بگیرد؛ حالا ازدواج کند و رابطه جدیدی را شکل دهد یا به 

هرطریقی برای آینده خود در زندگی عاطفی برنامه‌ریزی کند

بعد اقتصادی طلاق
این روان شناس به بعد اقتصادی طلاق اشاره کرده و ادامه می‌دهد: زنان و حتی مردان بعد از 
جدایی ممکن است دچار مشکلات مالی شوند، برخی مردان مجبور به دادن مهریه می‌شوند 

و در مضیقه مالی قرار می‌گیرند، برخی زنان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی به خانه پدری خود 
برمی‌گردند و زمان می‌برد تا مجدد به عنوان دختر خانه پذیرفته شوند یا شرایط مالی باثباتی پیدا 

کنند. در این میان دسته‌ای شرایط بازگشت به خانه پدری را ندارند و مجبور هستند کار کنند و 
تأمین زندگی برایشان کار راحتی نیست. در این خصوص طلاق در سنین پایین با مشکلات مالی 

بیشتر و چالش برانگیزتری همراه است.

ـــرش بـ

دکترســـارا نداف، روان‌شـــناس با بیان اینکه 
طـــاق در هـــر مقطعـــی از زندگی کـــه اتفاق 
بیفتد، هرچقدر هم تصمیم درســـتی باشـــد، 
بـــا چالش‌هـــای مختلفـــی همـــراه خواهـــد 
بـــود، به »ایـــران« می‌گویـــد: ایـــن چالش‌ها 
از فـــردی به فـــرد دیگـــر متفاوت اســـت، هر 
شـــخصی با توجـــه به ویژگی‌های شـــخصیتی 
و فـــردی خود نســـبت به چالش‌هـــا واکنش 
نشـــان می‌دهـــد امـــا بـــرای افـــرادی کـــه در 
ســـنین پاییـــن جدایـــی را تجربـــه می‌کنند، 
این فرایند، می‌تواند بســـیار متفاوت باشـــد. 
به نظـــر می‌آید در ابتـــدا باید منظور از ســـن 
پاییـــن را تعریـــف کنیـــم. از آنجایـــی که این 
موضـــوع از منظـــر روان‌شناســـی در حـــال 
بررسی اســـت، باید از دیدگاه روان‌شناختی، 
ســـن پاییـــن تعریـــف شـــود.به گفتـــه وی در 
روان‌شناســـی، ســـن ازدواج و طـــاق در هر 
فرهنگ و قشـــری متفاوت اســـت. برای یک 
خانواده ممکن اســـت 20 سالگی برای ازدواج 
یک دختر خیلی دیر باشـــد و ســـن بالایی به 
نظر بیاید اما خانواده‌ای دیگر 35 ســـالگی را 
برای ازدواج دیر بداننـــد.او می‌گوید: در علم 
روان‌شناســـی ما ســـن قبل از 18 ســـالگی را 
جـــزء دوره نوجوانـــی و قبـــل از 12 را کودکـــی 
می‌شناســـیم. از ایـــن رو طـــاق قبـــل از 18 
سالگی طلاقی زودهنگام محسوب می‌شود.

او در ادامـــه اضافـــه می‌کنـــد: موضوعـــی که 
وجـــود دارد، ایـــن اســـت که وقتی بـــه عنوان 
نمونـــه به دلایلـــی همچون مشـــکلات وخیم 
روانی، اعتیاد، آســـیب‌های جســـمی و روانی، 
زورگویـــی و کنترل‌گری از چارچـــوب زندگی 
خانوادگـــی بیرون آمده و جدا شـــده‌ایم، این 
اتفاق دیگر شکســـت محســـوب نمی‌شود اما 
آســـیب‌هایی که ناشـــی از طلاق در ســـنین 
پاییـــن ایجاد می‌شـــود، موارد قابـــل توجهی 
هســـتند و بایـــد بـــه آنهـــا پرداخته شـــود. از 
اولیـــن مـــوارد مهـــم از دســـت دادن اعتماد 
بـــه نفـــس اســـت، متأســـفانه در طـــاق در 
ســـن پاییـــن، در وهله نخســـت، اعتمـــاد به 
نفس بـــا اختلال همـــراه می‌شـــود، برخی از 
افـــراد جدایی را شکســـت می‌داننـــد، بویژه 
آنهایی که در ســـن پایین هســـتند، شکست 
را عمیق‌تـــر احســـاس و تصـــور می‌کننـــد به 
نوعی دنیا به آخر رســـیده اســـت و دیگر هیچ 
کســـی وجود ندارد که باقی عمر بـــا او زندگی 
کنـــد و نـــگاه آنهـــا بـــه آینـــده مملـــو از ترس 
خواهد بـــود. ترس از ازدواج مجـــدد، روبه‌رو 
شـــدن با برچســـب طلاق یا فشـــارهایی که 
جامعه وارد می‌کند، از این دســـت هســـتند، 
ایـــن افراد گاهی تـــوان مقابلـــه را در برابر این 
ترس‌هـــا در خـــود نمی‌بیننـــد و اعتمـــاد بـــه 
نفس کافی بـــرای ورود به اجتمـــاع را ندارند، 
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آنهـــا تصور می‌کننـــد به دلیل برچســـب‌هایی 
کـــه از قضا خودشـــان به خـــود می‌زنند، کمتر 
از سایر همسالان هســـتند و ترجیح می‌دهند 
در انزوای خود فرو بروند و این جدا دانســـتن 
خود از بقیـــه و تصور اینکه با بقیه همســـالان 
خـــود متفاوت هســـتند، بـــه تدریـــج اعتماد 
بـــه نفـــس آنهـــا را ضعیف‌تر می‌کند و آســـیب 

بیشـــتری می‌بینند.
او معتقد اســـت که برخـــی از افـــراد ازدواج را 
یـــک موفقیـــت و طـــاق را یک شکســـت در 
زندگـــی می‌شناســـند، در فرهنـــگ مـــا ایـــن 
مقولـــه پررنگ‌تـــر اســـت، گویی افـــرادی که 
ازدواج کرده‌اند، زندگی بســـامان‌تری نســـبت 
به ســـایرین دارند، پس طلاق سبب افزایش 

حـــس شکســـت‌خوردگی می‌شـــود.
ازدواج مجدد بعد از طلاق در سنین 

پایین
بســـیاری از افراد در بازه‌هـــای زمانی متفاوت، 
مدتی پس از طلاق تصمیـــم به ازدواج مجدد 
می‌گیرند. نـــداف در خصوص تصمیم ازدواج 
مجـــدد در افـــرادی کـــه کـــم ســـن هســـتند، 
معتقـــد اســـت: از موضوعـــات مهـــم دیگری 
کـــه گروهی از افـــرادی را که در ســـنین پایین 
جـــدا می‌شـــوند، درگیـــر می‌کند، این اســـت 
که آنها نســـبت بـــه جنس مخالـــف و ازدواج 
مجدد بدبین می‌شـــوند، این در حالی اســـت 
کـــه هر فردی بعـــد از جدایی، حـــق دارد برای 
زندگی آینده خود تصمیم بگیرد؛ حالا ازدواج 
کنـــد و رابطـــه جدیـــدی را شـــکل دهـــد یا به 
هرطریقی برای آینده خـــود در زندگی عاطفی 
برنامه‌ریـــزی کنـــد. اما برخـــی از افـــراد بعد از 
طلاق نســـبت به ازدواج مجدد بدبین شـــده 
و همـــه را بـــه اصطلاح ســـر و ته یـــک کرباس 
دیده و باور ندارند، می‌توان خوشـــبخت شـــد 
و طعـــم خوشـــبختی را در ازدواج تجربه کرد. 
شـــاید این موضـــوع یکی از بدتریـــن اتفاقاتی 
اســـت که می‌تواند پـــس از طلاق بیفتد چون 
با این تفکر اشـــتباه، فرد هم بـــه خود و هم به 
دیگران آســـیب می‌رســـاند. بدبینی‌ها گاهی 
اوقـــات باعث می‌شـــود، اطرافیانـــی که تحت 
تأثیر فرد هســـتند، به سمت این دیدگاه غلط 
ســـوق پیدا کنند و آنهـــا هم بدبین شـــوند یا 
اینکـــه اقدام به انتقام‌جویی و عقده‌گشـــایی 

از سایرین کنند.
دخالت والدین در مسأله طلاق

در سنین پایین مســـأله‌ای که می‌تواند باعث 

آشـــفتگی خاطر مضاعف افرادی کـــه متارکه 
کرده‌انـــد، شـــود، دخالت‌های والدین اســـت 
کـــه صـــد البتـــه در ســـنین پایین ایـــن اتفاق 
بیشـــتر خواهد افتـــاد. نداف هم بـــا تأکید بر 
آثار زیان‌بـــار دخالت‌هـــای بی‌مـــورد والدین 
در زندگی فرزنـــدان می‌گوید: خیلی وقت‌ها، 
دخالت‌هـــا همـــراه با جمـــات ســـرزنش‌بار 
اســـت، ماننـــد اینکـــه »تو اگـــه می‌تونســـتی 
زندگـــی خودتـــو حفـــظ می‌کـــردی« یـــا اینکه 
می‌خواهنـــد بـــرای دختـــر یا پســـر خـــود که 
جـــدا شـــده، تصمیـــم بگیرنـــد کـــه چگونـــه 
زندگـــی را ادامه دهـــد و گذران کنـــد؛ ازدواج 
مجـــدد داشـــته باشـــد یا مجـــرد باقـــی بماند 
و نمونه‌هـــای دیگـــر. چنیـــن دخالت‌هایـــی 
ســـبب می‌شـــود، بازهـــم بـــه نوعـــی دیگر بر 
مشـــکلات فرد افزوده شـــود. هنوز طلاق بین 
خیلی از خانواده‌ها تابو اســـت و مسبب زدن 
برچسب شرمســـاری بر آن خانواده می‌شود. 
والدینـــی را در اطراف خـــود می‌بینیم که پس 
از ســـال‌ها در جاهـــای متفـــاوت بـــه عنـــوان 
مثـــال ســـازمان‌های بیمه، عنـــوان نمی‌کنند 
که فرزندشـــان جدا شـــده و این قضیه را کسر 
شـــأن می‌داننـــد. قطعـــاً چنین طـــرز تفکری 
بـــرای فرزنـــدی کـــه طـــاق گرفتـــه، تنش و 
فشـــار مضاعفی را به همـــراه دارد تا جایی که 
ممکن اســـت تلقینات والدیـــن را باور کرده و 
در جامعه احســـاس شرمساری داشته باشد و 
فکر کند برای خانواده ایجاد مشـــکل و دردسر 
کرده؛ این مســـأله بـــرای برخـــی خانواده‌ها تا 
انـــدازه‌ای غیرقابـــل قبول اســـت کـــه ممکن 
اســـت تـــا مدت‌هـــا فرزندشـــان را نپذیرند و 
خواســـته یا ناخواســـته دائم ســـرکوفت زده و 
او را ســـرزنش کنند.این روان‌شـــناس معتقد 

اســـت: در طلاق، ســـنین پایین، افســـردگی 
و اضطـــراب بیشـــتری را نســـبت به ســـایرین 
تجربـــه می‌کننـــد، چـــرا کـــه تجربـــه کمتـــر، 
اســـتقلال کمتر و توان پایین‌تری در مواجهه 
با مشـــکلات متفـــاوت دارند؛ بویـــژه چنانچه 
حمایت‌های خانواده وجود نداشـــته باشـــد، 
در معرض انواع آســـیب‌های روان‌شـــناختی 
قـــرار می‌گیرنـــد. اگـــر دقـــت کـــرده باشـــید، 
برچسب مطلقه بودن، قضاوت‌های مختلف 
را به دنبـــال دارد. هنوز عـــده‌ای در جامعه به 
افراد مطلقه به راحتـــی خانه اجاره نمی‌دهند 
و بـــه عنوان افـــرادی غیرقابل پذیـــرش با آنها 
برخـــورد می‌کنند. اســـتفاده از واژه مطلقه به 
جـــای واژه مجرد، آزارهـــای بیشـــتری را برای 
فرد ایجـــاد می‌کند و این امر در ســـنین پایین 
اثرگذار‌تـــر اســـت.طلاق در هـــر ســـنی ممکن 
اســـت اتفاق بیفتـــد، یک رابطه بعد از رســـیدن 
به بن‌بســـت راهی بجـــز خروج نـــدارد، به گفته 
این روان‌شـــناس، برخی از افرادی که در سنین 
پایین جـــدا می‌شـــوند، بیش از ســـایرین خود 
را ســـرزنش می‌کننـــد و یـــا بعد از دســـتیابی به 
آزادی‌های بیشتر ممکن است راه‌های اشتباهی 
را در پیـــش بگیرند و وارد رابطه‌های نادرســـت و 
ناســـالم شـــوند و در پاره‌ای موارد بـــرای پرکردن 
خلأهـــای موجـــود مـــورد سوء‌اســـتفاده‌های 
جســـمی قرار گیرنـــد. وقتی افراد درک درســـتی 
از خود نداشـــته و با هیجاناتشـــان آشنا نباشند، 
مهارت‌هـــای خوبـــی هـــم نیاموخته‌انـــد و بـــه 
پختگـــی لازم نرســـیده و تصمیمـــات هیجانـــی 
می‌گیرنـــد. خیلـــی وقت‌هـــا تجربه‌هـــای تلـــخ 
باعـــث می‌شـــود، افـــراد در ســـنین پاییـــن بـــه 
اصطـــاح بگویند که دیگر آب از ســـر گذشـــته و 
جسورانه دســـت به رفتارهای نادرست می‌زنند.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

گزارش


